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نبـض اقـتــصــــــــــاد
را  در  دست بگیـر ید

رهبر انقلاب در پـــیامی به مناسـبت سـالروز 
افتتـاح مجلـس شـورای اســــــــالمی و آغـاز 

دوازدهــــم  مجلــس  فعــالیت  سـومین‌ســال 
وظایـف  و  دوازدهـم  مجلـس  کاری  اولویت‌هـای 

ضـروری نماینـدگان را تبییـن کردنـد:

اولویت مجلس:
گـره‌گـشایـی از معیشت مـردم

ــــت  ــــا دول ــــزا ب ــــی هم‌اف حکمران
و سایـــــر دســــتگاه‌ها در عیــــن 

ــــه ــــوه مقنن ــــتقلال ق اس

صندلــــی نمایندگــــی به‌مثابــــه 
ــــول در  ــــدم تح ــــط مق ــــنگر خ س

مســــیر پـــــیشرفت کشور

تســـــــــــریع و تعمیــق مســــــــــیر ر‌‌یـل‌گذاری 
ــــــــکار  ــــــــا کار  و ابت ــــــــامی ب ــــــــران اس ــــــــده‌ ای آین

ــــــــارت ــــــــذاری و نظ ــــــــف، قانون‌گ مضاع

تنظیــــم نقش‌آفر‌ینــــی و 
انجــــام مســــئولیت در   تــــراز  

ــــده ــــوث ش ــــت مبع مل

نماینده حقیقی ملت
از جنس ملت

جایگاه و نقش نمایندگان

گی‌ها و رویکردهای نمایندگان ویژ

رعایت تقوای فردی تشخیص صحیح 
اولویت‌ها

آرای مبتنی بر مطالعات 
و مشــــورت‌های عمیــــق 

کارشناسی

 زیســــت‌ مردمی و ارتباط 
گســــترده بــــا مردم

 ترجیح منافع ملی و مطالبات  فسادســــتیزی همه‌جانبه
عمومــــی بــــر نیازهــــا و منافــــع 
جناحی و گروهی و منطقه‌ای

اهداف کلان و مسائل اولویت‌دارمحور‌های اقتصادی و برنامه محور مصوبات و قانون‌گذاری

پـیگیری ثبات اقتصادی

پـیگیری مدیـر‌یت نقدینگی

ــــزودن  ــــرفت و اف ــــم پیش ــــه هفت ــــاح برنام • اص
مــــوارد مربوط به نوســــازی و بازســــازی خســــارات 

ــــی دوم ــــگ تحمیل جن
• ترســــیم نقشــــه‌ راه حرکــــت دولــــت و سایـــــر 
ــــاجنگ ــــی و دوران پس ــــرایط کنون ــــا در ش بخش‌ه

مصوبــــات مجلــــس معطــــوف بــــه امیدآفرینی 
ــــد ــــور باش ــــازی کش و آینده‌س

تبدیــــل مجلــــس بــــه پیشــــران امیدآفرینــــی بــــا 
مواضــــع، مصوبــــات و نطق‌هــــای نماینــــدگان

نسبت مستقیم و مشهود مصوّبات مجلس 
ــــور و نیازهای مردم ــــائل اصلی کش با مس

• نوسازی شایسته کشور

• رونق تولید و اشتغال

• رشد تراز علم و صنعت

• اعتلای فرهنگ و اخلاق

• مبارزه با فساد مالی، مهار تورم و گرانی

• محرومیت‌زدایـی همه‌جانبه

• گره‌گشایـــــی از دغدغه‌هــــای مــــردم 
خصوصاً مسائل اقتصادی و معیشتی

توجه به دیـــــپلماسی 
پارلمانی

ــع  ــ ــام مواض ــ ــجاعت و اع ــ ش
شــــفاف و مقتدرانــــه در برابــــر 
زیاده‌خواهی‌های مستکبران

توجه هوشمندانه و انقلابی 
ــــران در  ــــازه‌ ای ــــت ت ــــه موقعی ب

منطقــــه و جهان

رعایــــت نعمــــت عظیــــم وحــــدت 
ــــی و انســــجام بی‌بدیل فعلی

ّ
مل

ــــوچ  ــــات پ ــــز از اختلاف پرهی
سیاســــی و برجسته کردن 

ــــی ــــای اجتماع تفاوت‌ه

ــــات  ــــل اختلاف ــــدم تبدی ع
غیرموجــــه و حتــــی موجــــه 

ــــه ع و تفرق ــــاز ــــه تن ب
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 آینده متعلق به امت 
اسلامی و تمدن نوین 

اسلامی است و هر 
یک از ما می‌توانیم به 

اندازه همت، ظرفیت و 
مسئولیت خود در تحقق 

این آینده و نزدیک‌تر 
شدن به آن ایفای نقش 

کنیم

شکر این موهبت، 
ت، 

ّ
اهتمام آحاد مل

خصوصاً نخبگان فکری 
و سیاسی، از جمله 

نمایندگان مجلس به 
صیانت از این وحدت، و 

پرهیز از اختلافات پوچ 
سیاسی، و برجسته 

کردن تفاوت‌های 
اجتماعی است

ع و تفرقه تبدیل نکنید رهبر انقلاب: اختلافات غیرموجّه و حتــی موجّه را به تناز
       رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت 

سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی و 

آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم، تاکید 

کردند: لازم است تک‌تک جان‌فدایانی که، دلشان 

برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران 

می‌تپد، از این پس، بیش از پیش، برای پاسداری از 

وحدت صفوف منسجم و به‌هم‌پیوسته ملّت، اهتمام 

ع  ورزند و اختلافات غیرموجّه و حتی موجّه را، به تناز

و تفرقه تبدیل نکنند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس،‌ پیام 

حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر انقلاب 

اسلامی به‌مناسبت سالروز افتتاح اولین دوره مجلس 

شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس 

دوازدهم منتشر شد.

متن پیام  حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی 

خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب به این شرح است: 

بسم‌الله الرحّمن الرحّیم.

عید سعید قربان و سالروز افتتاح اولین دوره‌ی مجلس 

شورای اسلامی را، به همه‌ی ملّت عزیز ایران اسلامی 

و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، تبریک 

می‌گویم و به این مناسبت، از تلاش‌های نمایندگان، 

اسلامی،  شورای  مجلس  محترم  رئیس  خصوصاً 

جناب آقای دکتر قالیباف، در راه اعتلای کشــــــور 

قدردانی می‌کنم.

مجلس شورای اســــــامی، عُصاره‌ی ملّت، مُظهر 

مردمسالاری دینی و رکن قانون و قانون‌گذاری در 

جمهوری اسلامی است که، نقش مهمی در اعِمال 

اراده‌ی مردم دارد. اکنون با سپری شدن سه ماه، از 

دفاع مقدس سوم، عیار باطنی و جوهره‌ی مردم 

ایران، در ایمان و امید و عمل به دوست و دشمن 

ثابت شده است، و ارتقاء تراز مردم ایران، جِلوه‌ای 

خیره‌کننده از عُصاره‌ی فضائل ملّت را، به مَنصه‌ی 

ظهور رسانده است. از آنجا که نماینده‌ی حقیقی 

ملّت، باید از جنس ملّت باشد، مقطع کنونی، نقطه‌ی 

عطف جِلوه‌ی بعثت مردم، در نمایندگان، و مجلس 

شورای اسلامی است تا، نقش‌آفرینی و انجام مسئولیت 

خود را، در تراز ملّت مبعوث شده، تنظیم کنند و با 

کار و ابتکار مضاعف، قانون‌گذاری و نظارت را، در 

مسیر ریل‌گذاری آینده‌ی ایران اسلامی، تسریع و 

تعمیق نمایند.

صندلی نمایندگی، به‌مثابه‌ی سنگرِ خط مقدّمِ تحوّل در 

مسیر پیشرفت کشور

در این میدانِ جهاد، صندلی نمایندگی، به‌مثابه‌ی 

سنگرِ خط مقدّمِ تحوّل در مسیر پیشرفت کشور، 

قلمداد می‌شود؛ لذا شایسته است، نمایندگان ملّت، 

با اتکّال به عنایات حضرت، حق جلّ و علا، و توسّل به 

سَرور و مولایمان، عجّل‌ا‌لله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، و با 

پاسداشت خون‌های پاک شهدای مظلومِ دو جنگ 

تحمیلیِ آمریکایی ـ صهیونیستی و در رأس آنها، رهبر 

عظیم‌الشأن شهیدمان، اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف، 

به‌طور مجاهدانه، تمام توان و ظرفیت خود را، برای 

حکمرانیِ هم‌افزا با دولت، و سایر دستگاه‌ها در عین 

استقلال قوه مقنّنه، در مسیر نوسازی شایسته‌ی کشور، 

گِره‌گشایی از دغدغه‌های مردم، خصوصاً مسائل 

اقتصادی و معیشتی، رونق تولید و اشتغال، رشد 

تراز علم و صنعت، اعتلای فرهنگ و اخلاق، مبارزه 

با فساد مالی، مهار تورم و گرانی، و محرومیت‌زدُاییِ 

همه‌جانبه، مصروف کنند.

مصوّبات مجلس براساس نیازهای مردم و معطوف به 

امیدآفرینی و آینده‌سازی کشور باشد

بر این اساس لازم است، مصوّبات مجلس، با مسائل 

اصلی کشور و نیاز‌های مردم، نسبتی مستقیم و مشهود 

داشته باشد و معطوف به امیدآفرینی و آینده‌سازی کشور 

باشد. جامعه، پیش از هر چیز، نیازمند مشاهده‌ی 

نشانه‌های واقعی امید، مسیر باثبات، و چشم‌انداز 

روشن از آینده است تا، بتواند بر اساس آن، برنامه‌ریزی 

و حرکت کند و نمایندگان مجلس با مواضع، مصوّبات 

و نطق‌های خود، میتوانند، مجلس شورای اسلامی 

را، نهاد پیشرانِ امیدآفرینی نمایند؛ از جمله، در 

موقعیت کنونی، با همراهی قوای مجریه و قضائیه، 

با تمرکز بر شعار »اقتصاد مقاومتی، در سایه وحدت 

ملّی و امنیت ملّی« در سال ۱۴۰۵، ثبات اقتصادی، 

کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، اصلاح 

برنامه هفتم پیشرفت، و افزودن موارد مربوط به 

نوسازی و بازسازیِ خسارات جنگ تحمیلی دوم 

و سوم را، دستورکار اصلی قرار داده و نقشه‌ی راه 

حرکتِ دولت و سایر بخش‌ها را در شرایط کنونی 

و دوران پساجنگ ترسیم کنند.

برای ایفای نقشی در تراز ملّتِ مبعوث شده، مقدمات 

و الزاماتِ گوناگونی نیز، مورد نیاز است که در این 

مجالِ مختصر، صرفاً برادران و خواهران گرامی را، 

به مطالعه‌ی دقیق و جدّیِ تفاصیل فرمایشات قائد 

عظیم‌الشأنِ شهید، اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف، در 

دیدار‌های سالیانه‌ی نمایندگان مجلس شورای 

اسلامی، بخصوص سال‌های اخیر که، واجد ارزش 

تجربی و عملّیاتی مهمی است، توصیه مینمایم. 

طبیعی است که، رعایت تقوای فردی در تضمین 

مراعات آن رهنمود‌ها و انجــــــام صحیح وظایف 

خطیر، در برهه‌ی حسّاس فعلی، نقش اساسی دارد 

و تشخیص صحیح اولویت‌ها، آرای مبتنی بر مطالعات، 

و مشورت‌های عمیقِ کارشناسی، زیست‌ِ مردمی و ارتباط 

گسترده با مردم، فسادستیزیِ همه‌جانبه، ترجیح 

منافع ملّی و مطالبات عمومی بر نیاز‌ها و منافع جناحی 

و گروهی و منطقه‌ای، توجه به دیپلماسی پارلمانی، 

شجاعت و اعلام مواضع شفاف و مقتدرانه در برابر 

زیاده‌خواهی‌های مستکبران، و توجه هوشمندانه و 

انقلابی به موقعیت تازه‌ی ایران در منطقه و جهان، 

در زمره‌ی این الزامات است. از جمله مصادیق تقوا، 

رعایت نعمت عظیم وحدت ملّی و انسجام بی‌بدیلی 

است که، حول پرچم ایران اسلامی، به ملّت بعثت 

یافته، ارزانی شده و در زمره‌ی مهمترین عوامل ظفر، 

در مقابل شیطان بزرگ می‌باشد.

نخبگان جامعه از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن 

تفاوت‌های اجتماعی پرهیز کنند

شکر این موهبت، اهتمام آحاد ملّت، خصوصاً نخبگان 

فکری و سیاسی، از جمله نمایندگان مجلس به صیانت از 

این وحدت، و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی، و برجسته 

کردن تفاوت‌های اجتماعی است. طرح و نقشه‌ی کور 

دشمن - پس از جنگ تحمیلی و فشار اقتصادی، و 

محاصره‌ی تبلیغاتی و سیاسی - ایجاد تفرقه و تجزیه‌ی 

اجتماعی برای جبران شکست‌های میدان نظامی و به زانو 

درآوردن ملّت است، و لازم است تک‌تک جان‌فدایانی 

که، دلشان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی 

ایران می‌تپد، از این پس، بیش از پیش، برای پاسداری 

از وحدت صفوف منسجم و به‌هم‌پیوسته ملّت، اهتمام 

ع  ورزند و اختلافات غیرموجّه و حتی موجّه را، به تناز

و تفرقه تبدیل نکنند، و قولاً و عملاً، مظهر انسجام و 

یکپارچگی ملّت باشند، ان‌شاءالله.

برای شما، در وظیفه‌ی بسیار سنگین نمایندگیِ 

ملّتِ شایســــــته‌ای که، در مقابل ظلم و تجاوزِ 

دَدمنشــــــان و پلیدان دَهر، ســــــینه سپر کرده و 

تاریخ را، به سمت صحیح خود هدایت می‌کند، 

آرزوی توفیق دارم. با امید اینکه، دعای سَرورمان 

و  د  مسدِّ و  مؤیِّد  عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، 

جلب‌کننده‌ی توفیقات الهی برای شما عزیزان باشد.

والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۷/خرداد/۱۴۰۵

خبر

گزارش

     حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم 

انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت فرارسیدن موسم حج 

ابراهیمی، اعَمال و اذَکار پررمز و راز حج را نشانه‌هایی برای همیشهٔ 

بشریت جهت هجرت به سمت خداوند تعالی و رهایی از قید و 

بند شیطان و اذنابش و ســــــعی و تلاش بی‌وقفه برای عمل به 

تکالیف الهی و رهایی از هواهای نفس و سعادت‌مندی دنیوی 

و اخروی برشمردند و با اشاره به تکیه ملت بزرگ ایران بر این 

نشانه‌ها به‌ویژه سلاح »الله اکبر« از دوران نهضت اسلامی و پیروزی 

انقلاب و دوران دفاع مقــــــدس تا جنگ تحمیلی دوم و جنگ 

تحمیلی سوم و ناکام گذاشتن دشمنان برای تسلیم ایران و واقعه 

اعجاب‌انگیز بعثت الهی مردم، تاکید کردند: امسال مسئله 

برائت از مشرکان اهمیت مضاعفی دارد و عمق و گستره برائت 

از آمریکا و رژیم صهیونی فراتر از آئین برائت در موسم حج است 

و از این پس »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر اسرائیل« شعار رایج 

امت اسلامی و مظلومان عالم خصوصاً جوانان خواهد بود.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به امت اسلامی که صبح امروز 

از سوی حجت‌الاسلام‌والمسلمین نواب نم آینده ولی فقیه و 

سرپرست حجاج ایرانی در صحرای عرفات قرائت شد، به این 

شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

 لبَّیک اللّهمّ لبَّیک، لبَّیک لا شــــــریک لک لبَّیک، إنّ الحمد و 

النّعمة لک و المُلک

خدایا، دعوت تو را اجابت می‌کنم، هیچ شریکی برای تو نیست 

و همه ستایش‌ها و همه نعمت‌ها و همه مُلک و قدرت از سوی 

تو و متعلق به تو است.

موسم حج امسال نیز فرا رسید و حج‌گزاران امت اسلام احرام 

بندگی بستند و تلبیه گفتند تا از زندگی مادی و معمولی به زندگی 

الهی و سعادتمندانه هجرت کنند؛ زندگی توحیدی بر محور عبودیتِ 

حضرت حق جلًّ وعلا و طرد و نفی و برائت از اندادُالله اما فرصت 

این هجرت تنها متعلق به زائران و حجاج امسال بیت‌الله نیست 

و تمامی برادران و خواهران مسلمان ایران و سراسر جهان، از 

آنها که در سال‌های گذشتهٔ عمر خود حاجی شده تا کسانی 

که هنوز موفق به انجام اعمال حج نشده‌اند، شامل می‌شود.

شرط این هجرت، بستن احرام دائمی حول ذکرُ الله است؛ طواف 

دائمی بر گِرد محور حق است؛ سعی دائمی در میانه قله‌های 

خطیر تکالیف الهی است؛ رمی دائمی شیطان شریر است، با 

ع  جلوه‌های اغواگر و همه اذنابش؛ وقوف آمیخته با توجه و تضر

است؛ اطعام فقیرِ زمین‌گیر و رهگذر است، قربانی کردن هواها و 

تمایلات منحرف ساز و زدودن پلیدی‌های درونی است؛ و در همه 

حالات، آماده خدمت بودن و بر افراشتن پرچم دفاع از حق است.

و اینگونه بود که ملت ایران در میقات انقلاب اسلامی قدم در 

مسیر همین هجرت گذاشت، صلای ابراهیمی خمینی کبیر را 

اجابت کرد، لباس سلطه‌پذیری از تن درآورد، احرام سعادتمندی 

دنیوی و اخروی بر تن نمود و لبیک‌گویان و هروله کنان تلاش 

کرد تا بر محور معارف اسلام ناب محمدی صلی‌الله علیه و آله 

وسلًّم طواف نماید و خود را به نور عالم‌تاب عدل جهانی و ولایت 

عظمی نزدیک کند. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر، الله 

اکبر ولله الحمد، الله اکبر علی ما هدانا.

آری الله اکبر؛ و با همین سلاح الله اکبر بود که ملت مسلمان 

ایران در ۴۷ سال قبل قیام کرد، رژیم طاغوت، دیکتاتور و وابسته 

پهلوی را ساقط کرد، دست و پای آمریکای طمع‌کار و مستکبر را 

از کشور برُید و نفوذ صهیونیسم را به کلی قطع کرد.

با همین سلاح الله اکبر بود که پس از تجاوز رژیم بعث صدامی به 

خاک ایران، مجاهدان غیور و جوانانِ از خود گذشته حماسه ۸ سال 

دفاع مقدس را رقم زدند و علی‌رغم حمایت همه قدرت‌های شرق 

و غرب از رژیم بعث، او را بر سر جای خود نشاندند و این ایستادگی 

را تا سال‌ها بعد در برابر محاصره‌های اقتصادی، کودتا، تحریم‌های 

ظالمانه، حملات بی‌شمار سیاسی و تبلیغاتی و اقتصادی دشمنان 

علیه جمهوری اسلامی، محکم و استوار ادامه دادند.

الله اکبر؛ همین سلاح الله اکبر بود که رشته‌های اتصال امت اسلامی 

و جوانان مجاهد جبهه مقاومت را از ایران تا لبنان و فلسطین 

و عراق و سوریه، از آفریقا و یمن تا افغانستان و پاکستان و همه 

ملت‌های آزاده جهان مستحکم کرد تا این حبل متین به دفاع 

از کیان امت اسلامی در برابر متجاوزان غاصب صهیونیستی 

برخیزد، طومار داعش را در هم پیچد، طوفان الاقصی به راه 

اندازد و نفََس رژیم متزلزل صهیونیستی را به شماره بیندازد.

الله اکبر؛ آری خداوند تبارک و تعالی بزرگتر است از آنکه به وصف 

آید. این سلاح الله اکبر بود که جمهور اسلامی ایران با اتکا به آن 

موفق شد رژیم صهیونیستی را در جنگ تحمیلی دوم در خرداد 

۱۴۰۴ زیر ضربات سهمگین خود بیچاره کند، سیلی سختی به 

آمریکای متجاوز بزند و دشمن را در هدف خود مبنی بر تسلیم 

ایران ناکام کند.

و سلاح الله اکبر، چنان قوت و نیرویی به ملت ایران بخشید که 

پس از واقعه جان‌گداز شهادت قائد عظیم الشان، فرزند خلف 

پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله وسلم، حضرت آیت‌الله العظمی 

سید علی حسینی خامنه‌ای اعلی الله مقامَه الشریف به دست 

اشقیاء جهان امروز بعثت الهی یافت و با حضور همه‌جانبه در 

هر عرصه‌ای که نیاز بود، چشمان دنیا را به افتخارآفرینی‌های 

خود خیره کرد.

به درســــــتی که خداوند تبارک و تعالی بزرگتر است از آن که به 

وصف آید. با همین سلاح الله اکبر 

بود که رزمندگان غیور و نیروهای 

مسلح جانفدا در ایران اسلامی، با 

همراهی مجاهدان جبهه مقاومت 

خصوصاً لبنان عزیز به پیروزی‌های 

چشمگیر در برابر دو ارتش تروریستی 

آمریکایی-  مسلح  دندان  بنُ  تا  و 

تحمیلی  جنگ  در  صهیونیستی 

سوم دســــــت یافتند؛ با توکل به 

حضرت ربوبی و به وسیله موشک‌ها 

و پهپادهای خود در زمین، هوا و دریا 

شیطان بزرگ یعنی آمریکا و حیوان 

دست آموزش، رژیم صهیونیستی 

را رمی کردند و وعده صادق الهی به 

نصرت مجاهدان در راه خدا را، به 

چشمان خود دیدند.

و باز هم الله اکبر؛ بی‌گمان خداوند تبارک و تعالی بزرگتر است 

از آنکه به وصف آید و جنود او بر هر قدرتی چیره‌اند؛ و با همین 

سلاح الله اکبر است که در پی بعثت ملت ایران و جبهه مقاومت، 

بعثت امت اسلامی رقم خواهد خورد و برائت از مشرکان از رمی 

جمرات حج به صحنه‌های زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی 

مسلمانان در اقصی نقاط عالم تسری خواهد یافت. امت اسلامی 

و ملت‌های منطقه ظرفیت‌ها و منافع مشترک زیادی دارند که 

نظم جدید و هندسه آینده منطقه و جهان را شکل خواهد داد.

اینجانب با صدق و خلوص همه کشورها و دولت‌های اسلامی 

را به دوستی و تعاون به خیر و نیکی دعوت می‌کنم تا با همکاری 

یکدیگر در راه پیشرفت امت اسلامی و حل مسائل دنیای اسلام 

قدم برداریم.

آنچه در این زمینه مسلّم است، عقربه زمان به عقب برنمی‌گردد 

و ملت‌ها و سرزمین‌های منطقه، دیگر سپر پایگاه‌های آمریکایی 

نخواهند بود. آمریکا علاوه بر آنکه دیگر، نقطه امنی برای شرارت 

و استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت، روز به روز از 

وضع سابق خود فاصله می‌گیرد. رژیم متزلزل و غده سرطانی 

صهیونی نیز به مراحل پایانی عمر منحوس خود نزدیک شده 

و به فضل الهی و مطابق با سخن قاطع و آینده‌نگر ۱۰ سال قبل 

رهبر عظیم الشان شهید قَدّس اُلله نفسَه الزکیه ۲۵ سال بعد 

از آن تاریخ را نخواهد دید، ان شاءالله.

به همین جهت امسال مسئله برائت از مشرکان اهمیتی مضاعف 

دارد و عمق و گستره برائت از آمریکا و رژیم صهیونی، فراتر از 

آئین برائت در موسم و میقات حج بوده و در نقاط مختلف 

ایران و جهان پس از این ایام مبارک، مرگ بر آمریکا و مرگ بر 

اسرائیل، شعار رایج امت اسلامی و مظلومان عالم خصوصاً 

جوانان خواهد بود.

 آینده متعلق به امت اسلامی و تمدن نوین اسلامی است و 

هر یک از ما می‌توانیم به اندازه همت، ظرفیت و مسئولیت 

خود در تحقق این آینده و نزدیک‌تر شدن به آن ایفای نقش 

کنیم. زائران و حج‌گزاران ایرانی در حج امسال نقش مؤثر 

و برجسته‌ای در روایت فتح جنگ تحمیلی سوم برای سایر 

برادران و خواهران مسلمان خود و امیدوار ساختن آنها به 

آینده روشن، دارند.

از همه حجاج عزیز می‌خواهم به دعا برای تعجیل در فرج 

منجی بشریت عجل الله تعالی فرجَه اهتمام ورزیده و برای 

وحدت امت اسلامی، آزادی فلسطین و مسجدالاقصی، رفع 

گرفتاری‌های بزرگ مسلمین و رسیدن به ظفر نهایی مقابل 

استکبار جهانی دعا کنند و اینجانب را نیز مشمول دعای 

خیر خود نمایند.

پروردگارا بر محمد و آل محمد درود فرست و نظر لطف و رأفت 

خود را شامل حال حجاج و همه امت اسلام کن. توفیق حجِ 

مقبول نصیبشان بگردان، دل‌هایشان را از انوار معرفت و بصیرت 

روشن فرما و عزم و اراده آنان را برای حرکت در مسیر اصلاح حالِ 

امت و ظفر نهایی بر دشمنان اسلام راسخ‌تر نما.

پروردگارا فضل و رحمت واسعه خود را بر ارواح مطهر شهدای 

راه خدا خصوصاً شهیدان جبهه مقاومت و در رأس آنان رهبر 

عظیم الشانِ شهید اعلی اُلله مقامَه الشریف نازل فرما و از حج 

حاجیان و عبادت عبادتگران و سعی تلاشگرانی که مشمول 

هدایت و راهبری قائد امت بوده‌اند، نصیب وافر به روح ملکوتی 

او واصل فرما و ملت ایران و امت اسلامی را در استمرار راه و 

هدف او یاری نما.

پروردگارا برترین صلوات و تحیات خود را بر سرور و مولایمان 

حضرت مهدیِ منتظَر صلوات الله و سلامُه علیه و علی آبائهِ 

الطاهرین نازل فرما و همه ما و امت اسلامی را مشمول 

ادعیه زاکیه و مســــــتجاب آن 

حضرت قرار بده و عالَم را به 

قدوم مبارکش منور و مزین 

فرما، آنچنانکه وعده فرمودی 

قلب‌های ما مالامال از اطمینان 

به آن وعده محتوم است. »وَعَدَ 

ُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَعَمِلُوا  َّاللَّه


فِی  لَیَسْتَخْلفَِنَّهُمْ  الحَِاتِ  الصَّ

الَّذِینَ  اسْتَخْلَفَ  کَمَا  رْضِ 
َ
الْْأ

مِنْ قَبْلهِِمْ وَلَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ 

لَنَّهُمْ مِنْ  الَّذِی ارْتضََیٰ لَهُمْ وَلَیُبَدِّ

بعَْدِ خَوْفِهِمْ امَْنًا«.

اخواننُا  جمیع  علی  والســــــام 

المسلمین و رحمه الله و برکاتهُ.

 ذی الحجه ۱۴۴۷ – سید مجتبی 

حسینی خامنه‌ای

رهبر معظم انقــاب در پیام خود به حجاج بیت‌الله الحرام تأکید کردند

بدانند   آمریکایی‌ها 
زمان به عقب برنخواهد گشت

        جنگ فرسایشی آمریکا و اسرائیل علیه ایران حالا از میدان نظامی 

فراتر رفته و اقتصاد جهان را درگیر کرده؛ بحرانی که با اختلال در تنگه 

هرمز، موج تازه‌ای از تورم، افزایش قیمت انرژی و نگرانی از رکود تورمی 

را به‌ویژه در آمریکا رقم زده است.

 جنگی که از اواخر زمستان ۱۴۰۴ با حمله آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز 

شد، برخلاف برآوردهای اولیه غرب نه فقط به یک عملیات کوتاه‌مدت 

تبدیل نشد، بلکه اکنون به بحرانی فرسایشی برای اقتصاد جهان بدل 

شده است. در شرایطی که هدف اولیه واشینگتن و تل‌آویو تغییر معادلات 

منطقه‌ای و اعمال فشار حداکثری بر ایران بود، تداوم درگیری و اختلال 

در تنگه هرمز، مسیر دیگری را پیش روی اقتصاد جهانی قرار داد؛ مسیری 

که اکنون از پمپ‌بنزین‌های آمریکا تا بازار مواد غذایی اروپا و آسیا را تحت 

تأثیر قرار داده است.

در حالی که بخش مهمی از زیرساخت‌های منطقه درگیر تنش شده، بازار 

جهانی انرژی بیش از هر حوزه دیگری از جنگ تأثیر پذیرفته است. بسته 

شدن تنگه هرمز به عنوان مهم‌ترین گذرگاه صادرات نفت و گاز جهان، 

شوک بزرگی به بازارهای بین‌المللی وارد کرد و قیمت نفت را ظرف مدت 

کوتاهی از کانال ۷۰ دلار به محدوده بالای ۱۰۰ دلار رساند. همین جهش 

قیمتی کافی بود تا موج تازه‌ای از تورم جهانی شکل بگیرد؛ موجی که 

بیش از همه اقتصاد آمریکا را تحت فشار قرار داده است.

شوک هرمز و بازگشت کابوس تورم

اقتصاد آمریکا هنوز از تبعات تورم سنگین سال‌های پساکرونا فاصله نگرفته 

بود که جنگ خاورمیانه، موتور جدیدی برای رشد قیمت‌ها ایجاد کرد. 

افزایش هزینه انرژی به سرعت خود را در قیمت حمل‌ونقل، خدمات، 

مواد غذایی و حتی کالاهای مصرفی روزمره نشان داد. اکنون خانوارهای 

آمریکایی دوباره با شرایطی روبه‌رو شده‌اند که خاطره بحران تورمی دهه 

۱۹۷۰ را زنده می‌کند.افزایش بهای بنزین در آمریکا تنها یک مسئله اقتصادی 

نیست؛ این موضوع مستقیماً به سبک زندگی آمریکایی‌ها گره خورده 

است. در کشوری که وابستگی بالایی به حمل‌ونقل جاده‌ای دارد، هر 

جهش در قیمت سوخت به معنای افزایش هزینه زندگی میلیون‌ها نفر 

است. رشد هزینه سفرهای تابستانی، افزایش قیمت بلیت هواپیما، 

بالا رفتن نرخ حمل کالا و رشد هزینه خدمات، اکنون فشار مضاعفی بر 

طبقه متوسط آمریکا وارد کرده است.

در کنار انرژی، بازار مواد غذایی نیز وارد فاز جدیدی از التهاب شده است. 

افزایش هزینه کودهای شیمیایی، اختلال در زنجیره تأمین جهانی و رشد 

هزینه حمل‌ونقل دریایی باعث شده قیمت بسیاری از اقلام خوراکی روند 

صعودی بگیرد. این وضعیت به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد نگران‌کننده 

است؛ زیرا بخش بیشتری از درآمد آنها صرف هزینه‌های ضروری می‌شود. 

اقتصاددانان آمریکایی معتقدند بخش مهمی از تورم فعلی، مستقیماً 

به جنگ با ایران و بحران هرمز مرتبط است. برخلاف دوره‌های قبلی که 

تورم عمدتاً ناشی از سیاست‌های پولی یا بحران‌های داخلی بود، این 

بار عامل بیرونی و ژئوپلیتیکی نقش اصلی را بازی می‌کند؛ موضوعی که 

کنترل آن را برای دولت آمریکا دشوارتر کرده است.

ترامپ زیر فشار اقتصاد جنگی

دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ با شعار مهار تورم و کاهش فشار اقتصادی 

بر مردم توانست بخش مهمی از آرای طبقه متوسط را جذب کند اما اکنون 

شرایط اقتصادی به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سیاسی دولت او تبدیل 

شده است. افزایش مداوم قیمت انرژی و کالاهای مصرفی، نارضایتی 

عمومی را افزایش داده و حتی بخشی از حامیان سنتی جمهوری‌خواهان 

نیز نسبت به آینده اقتصادی بدبین شده‌اند.

کارشناسان آمریکایی هشدار می‌دهند اگر جنگ ادامه پیدا کند، اقتصاد 

آمریکا ممکن است وارد دوره‌ای از رکود تورمی شود؛ وضعیتی که هم‌زمان 

با رشد تورم، سرعت رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. این سناریو برای کاخ 

سفید بسیار پرهزینه خواهد بود، زیرا ابزارهای مقابله با تورم می‌تواند خود 

باعث تضعیف اقتصاد شود.بانک مرکزی آمریکا اکنون در موقعیتی پیچیده 

قرار گرفته است. از یک‌سو افزایش نرخ بهره برای مهار تورم می‌تواند 

فشار بر بازار کار و تولید را بیشتر کند و از سوی دیگر، بی‌عملی در برابر 

رشد قیمت‌ها ممکن است موج تورمی را تثبیت کند. همین بلاتکلیفی 

موجب شده فضای اقتصادی آمریکا با نااطمینانی گسترده‌ای مواجه شود.

هم‌زمان بازارهای مالی نیز واکنش منفی نشان داده‌اند. سرمایه‌گذاران 

نسبت به آینده اقتصاد جهانی محتاط‌تر شده‌اند و نگرانی درباره طولانی 

شدن بحران انرژی، روند سرمایه‌گذاری را کُند کرده است. بسیاری از 

شرکت‌های آمریکایی نیز از افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید 

مصرف‌کنندگان آسیب دیده‌اند.

سقوط اعتماد عمومی در آمریکا

یکی از مهم‌ترین پیامدهای جنگ برای آمریکا، کاهش شدید اعتماد 

عمومی به وضعیت اقتصادی است. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد 

نگرانی درباره هزینه‌های زندگی به مهم‌ترین دغدغه خانوارهای آمریکایی 

تبدیل شده است. بسیاری از شهروندان احساس می‌کنند درآمد آنها دیگر 

پاسخگوی افزایش قیمت‌ها نیست و کیفیت زندگی در حال افت است.

کاهش قدرت خرید اکنون به یک مسئله جدی اجتماعی تبدیل شده 

است. هرچند دستمزدها رشد داشته اما سرعت افزایش قیمت‌ها بیشتر 

بوده و همین موضوع موجب کاهش درآمد واقعی خانوارها شده است. 

در چنین شرایطی مصرف‌کنندگان آمریکایی ناچارند بخشی از هزینه‌های 

غیرضروری خود را حذف کنند؛ روندی که می‌تواند به کاهش تقاضا و 

کند شدن رشد اقتصادی منجر شود.

آنچه شرایط فعلی را برای آمریکا حساس‌تر می‌کند، هم‌زمانی بحران خارجی 

با مشکلات ساختاری داخلی است. بدهی سنگین دولت، شکاف سیاسی، 

هزینه‌های بالای نظامی و فشار بر بودجه عمومی اکنون با تورم ناشی از 

جنگ ترکیب شده و چشم‌انداز اقتصاد آمریکا را پیچیده‌تر کرده است.

در سطح جهانی نیز ادامه تنش در خلیج فارس می‌تواند پیامدهای 

گسترده‌تری ایجاد کند. کشورهای اروپایی که همچنان به واردات انرژی 

وابســــــته‌اند، با افزایش هزینه تولید و رشد قیمت‌ها روبه‌رو شده‌اند و 

اقتصادهای آسیایی نیز از اختلال در تجارت دریایی آسیب می‌بینند. 

در واقع بحران هرمز تنها یک مسئله منطقه‌ای نیست، بلکه به نقطه‌ای 

تعیین‌کننده برای ثبات اقتصاد جهان تبدیل شده است.

اقتصاد جهانی زیر سایه تنگه هرمز؛ 
واشینگتن در تله رکود تورمی افتاد
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اخبار

          نرخ ارز در بازار غیررسمی ایران دیگر دماسنج بخش واقعی اقتصاد 

نیست، بلکه شاخصی از فرار سرمایه است.

 هم‌زمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای و قرار گرفتن اقتصاد ایران در شرایطی 

نزدیک به مختصات یک اقتصاد جنگی، بحث درباره شیوه مدیریت بازار ارز 

و الزامات سیاست‌گذاری در چنین شرایطی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته 

است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد در دوران بحران، ابزارهای متعارف 

اقتصادی الزاماً پاسخگوی تحولات بازار نیستند و سیاست‌گذار ناچار است 

فراتر از قواعد کلاسیک اقتصاد عمل کند.

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در این شرایط آن است که آیا نرخ ارز در ایران همچنان 

بازتاب‌دهنده متغیرهای واقعی اقتصاد است یا عوامل دیگری تعیین‌کننده 

مسیر آن شده‌اند؟ بررسی داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد پاسخ این سؤال با 

آنچه در نظریه‌های کلاسیک اقتصاد مطرح می‌شود فاصله قابل توجهی دارد.

در ادبیات اقتصادی، معمولاً زمانی که صادرات یک کشور از واردات آن پیشی 

می‌گیرد و تراز تجاری مثبت می‌شود، انتظار می‌رود فشار بر بازار ارز کاهش پیدا 

کند. افزایش عرضه ارز باید به کاهش یا حداقل ثبات قیمت آن منجر شود.

اما تجربه اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته تصویری متفاوت را نشان می‌دهد.

به‌جز مقاطعی مانند دوران کرونا که درآمدهای نفتی کشور با افت جدی مواجه 

شد، ایران در بسیاری از سال‌های اخیر تراز تجاری مثبت داشته است. برآوردها 

نشان می‌دهد در فاصله سال‌های 1400 تا 1403، اقتصاد ایران سالانه بین 8 تا 

14 میلیارد دلار مازاد تجاری ثبت کرده است.

بر اساس قواعد کلاسیک اقتصادی، چنین وضعیتی باید به کاهش فشار بر 

نرخ ارز منجر می‌شد، اما در عمل روندی کاملاً متفاوت مشاهده شد و نرخ ارز 

مسیر صعودی خود را ادامه داد. همین تناقض موجب شده برخی تحلیلگران 

معتقد باشند نرخ بازار غیررسمی دیگر دماسنج بخش واقعی اقتصاد نیست.

بازار غیررسمی؛ بازاری برای »هراس سرمایه«

آنچه در بازار غیررسمی ارز شکل گرفته بیش از آنکه ناشی از تجارت، تولید یا 

واردات باشد، تحت تأثیر رفتار سرمایه‌هایی است که در شرایط نااطمینانی به 

دنبال خروج یا تغییر محل نگهداری خود هستند. در واقع بخشی از تقاضای 

ارزی موجود در کشور به تجارت و فعالیت اقتصادی ارتباطی ندارد؛ بلکه ناشی از 

تلاش صاحبان سرمایه برای محافظت از دارایی‌های خود در برابر ریسک‌های 

سیاسی و اقتصادی است.

در چنین شرایطی، بازار ارز به نوعی »دماسنج هراس سرمایه« تبدیل می‌شود. 

همین مسئله باعث می‌شود هر شوک سیاسی، امنیتی یا اقتصادی اثر بسیار 

بزرگ‌تری بر نرخ ارز داشته باشد.

خروج سرمایه؛ متغیری که کمتر دیده شد

داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد از ابتدای دهه 1390، اقتصاد ایران تقریباً به 

شکل مداوم با خروج سرمایه روبه‌رو بوده است. برآوردها حاکی از آن است 

که هم‌زمان با آغاز تحریم‌های گسترده، حجم خروج سرمایه افزایش قابل 

توجهی پیدا کرد و در سال 1390 به حدود 38 میلیارد دلار رسید.

این رقم صرفاً به معنای خروج پول از کشور نیست؛ بلکه ایجاد یک تقاضای 

مستقل و مستمر در بازار ارز را نیز نشان می‌دهد. تقاضایی که برخلاف نیازهای 

تجاری، تحت تأثیر انتظارات شکل می‌گیرد و می‌تواند مسیر بازار را تغییر دهد.

در اقتصادهایی که درآمدهای ارزی گسترده دارند، معمولاً شوک‌های ناشی 

از چنین تقاضاهایی تا حدی جذب می‌شود، اما با کاهش درآمدهای نفتی، 

حساسیت بازار به این تحولات افزایش می‌یابد. به بیان ساده، اگر اقتصاد به 

یک اقیانوس بزرگ ارزی متصل باشد، شوک‌ها اثر محدودی خواهند داشت؛ 

اما زمانی که حجم منابع کاهش پیدا کند، حتی یک شوک کوچک نیز می‌تواند 

نوسان شدیدی ایجاد کند.

برجام و ثباتی که با ارزپاشی حفظ شد

یکی از مقاطع مهم بازار ارز به سال‌های پس از توافق هسته‌ای بازمی‌گردد. 

معمولاً تصور می‌شود ثبات نسبی آن سال‌ها صرفاً نتیجه بهبود روابط خارجی 

بود، اما بررسی روندها نشان می‌دهد نقش مداخله بانک مرکزی در آن دوره 

بسیار پررنگ‌تر بوده است.بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و 

ایجاد تصویری باثبات از شرایط اقتصادی، حجم قابل توجهی از ذخایر ارزی 

را وارد بازار کرد. این سیاست در کوتاه‌مدت توانست نرخ ارز را کنترل کند، اما 

در عمل هزینه سنگینی برای ذخایر ارزی کشور به همراه داشت.

هم‌زمان نرخ سود بانکی نیز به سطوحی رسید که با واقعیت‌های اقتصاد 

سازگاری نداشت. در شرایطی که تورم حدود 9 تا 10 درصد بود، سود بانکی 

نزدیک به 18 درصد پرداخت می‌شد؛ مسئله‌ای که عملاً باعث جذب گسترده 

نقدینگی به شبکه بانکی شد.

انبار باروت نقدینگی و جرقه خروج آمریکا از برجام

انباشت نقدینگی در شبکه بانکی به تدریج شرایطی شبیه »انبار باروت« ایجاد 

کرد؛ وضعیتی که تنها به یک جرقه نیاز داشت. این جرقه از اواخر سال 1396 

و هم‌زمان با افزایش احتمال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای شکل گرفت.

با افزایش نااطمینانی‌ها، بخشی از نقدینگی به سمت بازار ارز حرکت کرد و 

بانک مرکزی نیز دیگر توان مداخله گسترده گذشته را نداشت. نتیجه این 

شرایط، جهش شدید نرخ ارز و ورود بازار به دوره جدیدی از بی‌ثباتی بود.

چرا ارز 4200 تومانی شکست خورد؟

پس از جهش ارزی، دولت سیاست ارز 4200 تومانی را در دستور کار قرار داد. اگرچه 

هدف اولیه این سیاست، ایجاد ثبات و کنترل بازار بود، اما نبود زیرساخت‌های 

لازم موجب شد این طرح به نتیجه مطلوب نرسد. یکی از مهم‌ترین الزامات 

چنین سیاستی، بازگشت کامل ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بود؛ 

موضوعی که به شکل کامل اجرا نشد.

در کنار آن، معافیت‌های متعدد، ضعف در نظارت بر زنجیره تأمین، نبود شفافیت 

مالی و فعالیت بازارهای غیررسمی، موجب شد بخشی از ارزها خارج از مسیر 

رسمی گردش پیدا کند. در نتیجه، نه تنها بازار کنترل نشد بلکه شکاف میان 

نرخ‌ها نیز افزایش یافت.تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد در شرایط 

جنگی و بحران‌های بزرگ، دولت‌ها معمولاً نقش فعال‌تری در مدیریت بازار ارز 

ایفا می‌کنند. پس از جنگ جهانی دوم، انگلیس برای تأمین هزینه‌های جنگ 

و بازسازی اقتصادی، محدودیت‌های گسترده‌ای بر معاملات ارزی اعمال کرد.

کشورهایی نظیر مالزی، ایسلند، یونان، شیلی، چین و روسیه نیز در مقاطع 

بحرانی به سمت کنترل جریان سرمایه حرکت کرده‌اند. نمونه روسیه از این 

منظر اهمیت ویژه‌ای دارد. پس از آغاز جنگ اوکراین، صادرکنندگان بزرگ 

روسی ملزم شدند بخش عمده ارز صادراتی خود را در مدت مشخصی به 

اقتصاد کشور بازگردانند.

خ ارز از واقعیت‌های اقتصادی  چرا نر
ایران دور شد

گزارش

         تغییر آرایش کریدورهای تجاری پس از جنگ 40 روزه در دستور 

کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است.

 هم‌زمان با تداوم جنگ 40 روزه و تشدید فشار بر مسیرهای سنتی 

تجارت خارجی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی با اجرای سیاست 

»تغییر آرایش کریدورهای تجاری« تلاش کرده است مسیر تأمین 

کالاهای اساسی، مواد اولیه و صادرات کشور را حفظ کند. در همین 

راستا، انتقال بخشی از کریدورهای وارداتی از بنادر جنوبی به بنادر 

شمالی و مرزهای زمینی، به یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در 

مدیریت شرایط جنگ اقتصادی تبدیل شده است.

در همین خصوص چندی قبل مدنی‌زاده با اشاره به کندی ایجادشده 

در برخی بنادر جنوبی کشور اعلام کرد: انتقال بخشی از کریدورهای 

وارداتی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی در دستور کار قرار گرفته 

است. به گفته وی، هم‌زمان کارگروه‌های ملی و استانی برای رفع 

موانع واردات، صادرات و ترانزیت کالا تشکیل شده‌اند تا روند تجارت 

خارجی کشور با کمترین اختلال ادامه یابد.

این تغییر رویکرد در حالی رخ داده که طی ســــــال‌های گذشته 

بخش عمده تجارت خارجی ایران بر محور بنادر جنوبی متمرکز 

بود، اما شرایط جدید موجب شده دولت به سمت تنوع‌بخشی به 

مسیرهای لجستیکی و پایان دادن به انحصار بنادر جنوبی حرکت 

کند. کارشناسان این تحول را آغاز شکل‌گیری »نقشه جدید تجارت 

ایران« می‌دانند؛ نقشه‌ای که در آن مرزهای زمینی و کریدورهای 

شمالی نقش پررنگ‌تری در زنجیره تأمین کشور خواهند داشت.

یکی از مهم‌ترین محورهای اقدامات وزارت اقتصاد در این دوره، 

تسهیل تشریفات گمرکی و تسریع فرآیند ترخیص کالاهای اساسی 

بوده است. بر اساس اعلام مسئولان، زمان ترخیص کالاهای اساسی 

در اوج جنگ اقتصادی از 17 روز به 

حدود 9 روز کاهش یافته؛ اقدامی که 

نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و 

جلوگیری از کمبود کالا در بازار داخلی 

ایفا کرده است.

در کنار تأمین کالاهای اساســــــی، 

حمایت از تولید و حفظ بازارهای 

صادراتــــــی نیز به‌عنــــــوان یکی از 

اولویت‌های اصلــــــی دولت دنبال 

می‌شود. وزارت اقتصاد تاکید دارد در 

شرایط بحرانی، هیچ بازار صادراتی 

نباید از دســــــت برود و به همین 

دلیل مجموعه‌ای از حمایت‌های 

لجستیکی، گمرکی و تجاری برای 

صادرکنندگان در نظر گرفته شده است.تحولات اخیر در عرصه 

تجارت خارجی کشور و تشدید فشارهای ناشی از جنگ 40 روزه، 

موجب شده سیاست‌گذار اقتصادی با رویکردی جدید تحت عنوان 

»تنوع‌بخشی به کریدورهای تجاری« به بازآرایی مسیرهای تأمین و 

ترانزیت کالا روی آورد. در این چارچوب، وابستگی تاریخی به بنادر 

جنوبی کشور که عمدتاً شامل استان‌های هرمزگان، بوشهر و 

به‌ویژه خوزستان و بندر امام خمینی برای واردات کالاهای اساسی 

بود، مورد بازنگری قرار گرفته و تلاش شده است ظرفیت‌های 

مغفول در محورهای شمالی و شمال‌غربی و شمال‌شرقی کشور 

فعال شود. این تغییر رویکرد با هدف افزایش تاب‌آوری زنجیره 

تأمین و کاهش آسیب‌پذیری در شرایط بحران دنبال می‌شود.

بر اساس این سیاست جدید، محورهای شمالی کشور که دسترسی 

به بازارهای اوراسیا، قفقاز و همچنین مسیرهای ترانزیتی ترکیه را 

فراهم می‌کنند، می‌توانند به‌عنوان مکمل و در برخی موارد جایگزین 

مسیرهای سنتی جنوب ایفای نقش کنند. کارشناسان معتقدند 

توسعه این کریدورها نه‌تنها وابستگی به بنادر جنوبی را کاهش 

می‌دهد، بلکه امکان توزیع متوازن‌تر بار واردات و صادرات را در 

سطح کشور فراهم می‌کند. این تحول در عمل به معنای شکل‌گیری 

یک شبکه چندمحوری در تجارت خارجی ایران است که ریسک 

اختلال در یک مسیر را به حداقل می‌رساند.

اگرچه ایده توسعه کریدور شمال–جنوب از سال‌های گذشته در 

اسناد توسعه‌ای کشور مطرح بوده، اما در عمل به دلیل تمرکز 

زیرساختی بر بنادر جنوبی، این مسیرها کمتر مورد بهره‌برداری 

مؤثر قرار گرفته بودند. با این حال، تشدید فشارهای خارجی و 

به‌ویژه جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشور در 

اسفندماه 1404، موجب شد اهمیت راهبردی این محور بیش از 

گذشته در دستور کار دولت قرار گیرد و سرعت تصمیم‌گیری‌ها 

در این حوزه افزایش یابد.

در همین راستا، دولت تلاش کرده است با ایجاد کارگروه‌های ملی 

و استانی، موانع لجستیکی و گمرکی در مسیرهای جدید را کاهش 

دهد و هم‌زمان فرآیند ترخیص کالاهای 

اساسی را تسریع کند. مجموع این 

اقدامات نشــــــان می‌دهد سیاست 

تجاری کشور در حال حرکت از یک 

ساختار متمرکز و آسیب‌پذیر به سمت 

یک مدل شبکه‌ای و مقاوم‌تر است؛ 

مدلی که در آن هم بنادر جنوبی و هم 

محورهای شمالی و زمینی، به‌صورت 

پایداری تجارت  مکمل در خدمت 

خارجی کشور قرار می‌گیرند. تغییر 

آرایش مرزی و تمرکز بر دیپلماسی 

بلندمدت  در  می‌تواند  لجستیک، 

وابستگی تجارت ایران به چند مسیر 

محدود را کاهش داده و تاب‌آوری اقتصاد 

کشور را در شرایط بحران افزایش دهد.

 تغییر آرایش کریدورهای تجاری  تغییر آرایش کریدورهای تجاری 
پس از جنگ پس از جنگ 4040 روزه روزه

تغییر آرایش مرزی و تمرکز 
بر دیپلماسی لجستیک، 

می‌تواند در بلندمدت 
وابستگی تجارت ایران به 

چند مسیر محدود را کاهش 
داده و تاب‌آوری اقتصاد 

کشور را در شرایط بحران 
افزایش دهد

شکســت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در تغییر واقعــی رفتار تصمیم‌گیران

          بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بیش ازآن‌که به 

تغییر واقعی رفتار تصمیم‌گیران منجر شود، به نوعی 

هم‌شکلی صوری تبدیل شد.

 طی بیش از دو دهه اخیر، اصلاح نظام مالیه عمومی و 

ارتقاء کارایی دولت یکی از محورهای پایدار سیاست‌گذاری 

در ایران بوده است. مفاهیمی چون بودجه‌ریزی مبتنی بر 

عملکرد، مدیریت بر مبنای نتایج، محاسبه قیمت تمام‌شده 

خدمات دولتی و در سال‌های اخیر، پرداخت مبتنی بر 

عملکرد کارکنان دولت به‌طور مکرر در اسناد بالادستی، 

قوانین برنامه‌های توسعه، لوایح بودجه و اظهارات رسمی 

سیاست‌گذاران انعکاس داشته است. این مفاهیم که از 

تجربه کشورهای توسعه‌یافته و برخی اقتصادهای نوظهور 

الهام گرفته‌اند، با هدف‌گذار از تخصیص منابع عمومی بر 

مبنای روندهای تاریخی و مذاکره‌محور به سمت تخصیص 

مبتنی بر کارایی، اثربخشی و پاسخ‌گویی مطرح شده‌اند. با 

این‌حال، شواهد عملی نشان می‌دهد که اجرای این ابزارها 

بدون اصلاح ساختار نهادی، مأموریت‌ها و فرآیندهای 

اجرایی، به نتایج ملموس و پایدار منجر نشده است.

در ادبیات مالیه عمومی، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد 

صرفاً یک ابزار فنی یا حسابداری نیست، بلکه برآمده از 

نظمی نهادی است. کشورهایی که این مدل را به‌طور مؤثر 

پیاده کرده‌اند، از ثبات نسبی اقتصاد کلان، انضباط مالی، 

شفافیت مأموریت‌های دولت، نظام اداری حرفه‌ای و زنجیره 

کامل سیاست‌گذاری - اجرا - ارزیابی برخوردار بوده‌اند. در 

چنین محیطی، عملکرد قابلیت سنجش دارد، هزینه‌ها 

قابل پیش‌بینی‌اند و نتایج سیاست‌ها در افق زمانی معقول 

قابل مشاهده و اصلاح است.

در مقابل، اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر با ویژگی‌هایی 

مواجه بوده که تحقق این پیش‌فرض‌ها را دشوار کرده 

است. تورم مزمن و نوسانات شدید اقتصاد کلان یکی از 

بنیادی‌ترین موانع اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد 

است. بر اساس داده‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، 

متوسط نرخ تورم سالانه در دو دهه گذشته عمدتاً بالای 20 

درصد بوده و در برخی دوره‌ها از 40 درصد نیز فراتر رفته است. 

این وضعیت، محاسبه پایدار قیمت تمام‌شده خدمات 

دولتی و مقایسه معنادار عملکرد در طول زمان را تضعیف 

می‌کند. تغییرات شدید در قیمت نهاده‌ها، دستمزدها، 

نرخ ارز و هزینه‌های سرمایه‌ای، هرگونه تحلیل هزینه - 

فایده میان‌مدت را با عدم قطعیت جدی روبه‌رو می‌سازد.

افزون بر این، ساختار درآمدی دولت که به‌طور تاریخی 

بر درآمدهای نفتی و شبه نفتی استوار بوده، منطق اداره 

عمومی را تضعیف کرده است. در سال‌هایی که سهم 

مستقیم و غیرمستقیم درآمدهای نفتی از منابع بودجه به 

بیش از یک‌سوم می‌رسد، پیوند بودجه با عملکرد اقتصاد 

واقعی و رضایت شهروندان کاهش یافته و در نتیجه فشار 

اجتماعی برای ارتقاء کارایی هزینه‌ها و کیفیت خدمات به 

اندازه کافی شکل نگرفته است. چنین وضعیتی بودجه را 

از ابزار تخصیص عقلانی منابع به مکانیسمی برای حفظ 

تعادل‌های سیاسی کوتاه‌مدت، مدیریت بحران‌های 

مقطعی و روزمرگی اجرایی تبدیل می‌کند.

در این ساختار نهادی، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بیش 

از آن‌که به تغییر واقعی رفتار تصمیم‌گیران منجر شود، به 

نوعی هم‌شکلی صوری تبدیل شده است. شاخص‌ها، 

کاربرگ‌ها و گزارش‌های عملکرد طراحی شده‌اند، اما این 

اطلاعات به‌ندرت در تخصیص واقعی اعتبارات مورد استفاده 

قرار می‌گیرند. بررسی لوایح بودجه و گزارش‌های تفریغ 

بودجه نشان می‌دهد اعتبارات دستگاه‌ها همچنان عمدتاً 

بر اساس روندهای گذشته، تعهدات انباشته، الزامات 

قانونی و ملاحظات بخشی تعیین می‌شود و عملکرد 

نقش اندکی در افزایش یا کاهش اعتبارات دارد. نتیجه 

این فرآیند، تضعیف مفهوم »عملکرد« در اداره عمومی 

و شکل‌گیری نوعی بی‌اعتمادی نهادی به گزارش‌های 

عملکرد است؛ گزارش‌هایی که از ابزار اصلاح به الزام 

تشریفاتی تبدیل شده‌اند.

با آشکار شــــــدن محدودیت‌های بودجه‌ریزی مبتنی 

بر عملکرد در سطح کلان، تمرکز اصلاحات به سطح 

خردتر یعنی نظام پرداخت کارکنان دولت منتقل شد. 

پرداخت مبتنی بر عملکرد با این فرض طراحی شد که 

حتی اگر تخصیص اعتبارات به عملکرد دستگاه‌ها متکی 

نباشد، می‌توان انگیزه فردی کارکنان را از طریق مشوق‌های 

مالی افزایش داد. این ایده به‌ویژه با توجه به سهم بزرگ 

حقوق و مزایا در بودجه جاری )بیش از نیمی از هزینه‌های 

جاری دولت( جذابیت سیاستی داشت. با این‌حال، این 

سیاست نیز با همان مانع نهادی مواجه شد: نبود نظام 

ارزیابی عملکرد معتبر، مستقل و عادلانه.

در ساختار اداری موجود، عملکرد فردی به‌سختی قابل 

سنجش است. بسیاری از کارکنان در فرآیندهایی فعالیت 

می‌کنند که پیچیده، چندلایه و متأثر از گلوگاه‌های نهادی‌اند. 

تعارض قوانین، تمرکز شدید تصمیم‌گیری، محدودیت 

اختیارات اجرایی، ضعف سامانه‌های اطلاعاتی و تداخل 

مأموریت‌ها سبب می‌شود نتیجه نهایی خدمات عمومی 

بیش از آن‌که بازتاب تلاش فردی باشد، تابعی از کارایی یا 

ناکارآمدی سیستم باشد. در حوزه صدور مجوزها و خدمات 

اداری نیز، تأخیرها اغلب ناشی از تعدد مراجع تصمیم‌گیر و 

نبود تفویض اختیار مؤثر است. ارزیابی عملکرد یک کارمند 

بر اساس زمان ارائه خدمت یا رضایت ارباب‌رجوع در چنین 

بستری، طبیعی است که احساس بی‌عدالتی ایجاد کند.

پیامد این وضعیت در تجربه شهروندان از خدمات عمومی 

به‌خوبی قابل مشاهده است. در بسیاری از حوزه‌ها، 

خدمات دولتی با هزینه بالا، تأخیر و کیفیت پایین ارائه 

می‌شوند. شهروندان علاوه بر هزینه‌های مالی، زمان و 

انرژی قابل توجهی را صرف تعامل با دستگاه‌ها می‌کنند، 

بی‌آن‌که خدمات مطلوب دریافت کنند. پدیده پروژه‌های 

عمرانی نیمه‌تمام نمونه بارز این ناکارآمدی است. طبق 

گزارش‌های دیوان محاسبات، ده‌ها هزار پروژه نیمه‌تمام 

منابعی عظیم را بلوکه کرده‌اند بدون آن‌که منافع مورد انتظار 

را ایجاد کنند؛ وضعیتی که بهره‌وری سرمایه‌گذاری عمومی و 

اعتماد اجتماعی را تضعیف کرده است.در حوزه شرکت‌های 

دولتی نیز وضعیت پیچیده‌تر است. بسیاری از این شرکت‌ها 

با وجود گردش مالی بالا، با زیان انباشته، بهره‌وری پایین 

و وابستگی به یارانه بودجه‌ای مواجه‌اند. اجرای پرداخت 

مبتنی بر عملکرد در چنین محیطی، بدون اصلاح ساختار 

مالکیت، حاکمیت شرکتی و نظام پاسخ‌گویی، نمی‌تواند به 

بهبود عملکرد منجر شود و ممکن است نابرابری و نارضایتی 

درون‌سازمانی را تشدید کند.

نکته کلیدی آن است که بزرگ شدن دولت لزوماً به معنای 

افزایش ظرفیت حکمرانی نیست. گسترش تعداد کارکنان، 

رشد شرکت‌های دولتی و ایجاد نهادهای موازی، عمدتاً 

به پیچیدگی ساختار اداری و افزایش هزینه‌های مبادله 

انجامیده است. نه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و نه 

پرداخت مبتنی بر عملکرد به‌تنهایی قادر به اصلاح یک نظام 

مالیه عمومی ناکارآمد نیستند و باید به‌عنوان حلقه‌های 

پایانی زنجیره اصلاح مورد توجه قرار گیرند.

اصلاح واقعی باید از بازتعریف مأموریت‌های دولت، کاهش 

تداخل وظایف، ایجاد قیود سخت مالی، اصلاح رابطه دولت 

با بنگاه‌داری و تقویت حافظه سیاستی آغاز شود. تجربه 

کشورهای توسعه‌یافته مانند نیوزیلند، کانادا و استرالیا نشان 

می‌دهد رویکرد تدریجی و مبتنی بر بازخورد، همراه با ارتقاء 

نظام اطلاعاتی و ارزیابی دقیق پیامدها، اثرات قابل‌توجهی 

در افزایش بهره‌وری و رضایت شهروندان داشته است. 

کشورهای مشابه ایران از نظر ساختار اقتصادی، مانند ترکیه 

و اندونزی نیز نشان داده‌اند که عدم وجود نظریه روشن 

دولت و ضعف سامانه‌های اطلاعاتی مانع اجرای مؤثر این 

ابزارها است.بر اساس گزارش‌های رسمی، بیش از 55 

درصد هزینه‌های جاری به حقوق و مزایا اختصاص دارد 

و حدود 45 درصد پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام هستند. 

متوسط زمان ارائه خدمت در برخی دستگاه‌های خدماتی 

12 روز و نرخ پوشش ذی‌نفع واقعی حدود 60 درصد گزارش 

شده است. سالانه بیش از 180 هزار شکایت در سامانه‌های 

نظارتی ثبت می‌شود. این شاخص‌ها نشان می‌دهد دولت 

بزرگ و پرهزینه است، اما کیفیت خدمات پایین و تجربه 

شهروندان همراه با نارضایتی است.شاخص‌های تحلیل 

داخلی شامل سهم حقوق و مزایا از هزینه‌های جاری، 

حجم پروژه‌های نیمه‌تمام، متوسط زمان ارائه خدمت، 

میزان تفویض اختیار، پوشش ذی‌نفعان و تعداد شکایات 

است. شاخص‌های بین‌المللی مانند نسبت کارکنان 

بخش عمومی به جمعیت، سهم هزینه‌های جاری از 

تولید ناخالص داخلی ]1[، شاخص رضایت شهروندان 

و متوسط زمان ارائه خدمت در کشورهای منتخب نیز 

امکان مقایسه تطبیقی را فراهم می‌کنند. با توجه به 

این شاخص‌ها، سه مسیر اصلاحی قابل ترسیم است:

 تداوم وضع موجود با اصلاحات شکلی: ابزارهای جدید 

بدون تغییر در مأموریت‌ها و فرآیندها اعمال می‌شوند؛ 

شاخص‌ها به‌تدریج تشریفاتی می‌شوند و بهبود معناداری 

در بهره‌وری یا کیفیت خدمات رخ نمی‌دهد. نارضایتی 

کارکنان و شهروندان ادامه می‌یابد.

 اصلاح فرآیندها بدون بازتعریف مأموریت دولت: توسعه 

سامانه‌های اطلاعاتی و بهبود فرآیندها اثرات محدود اما 

ملموسی بر کاهش شکایات و افزایش شفافیت دارند؛ با 

این‌حال، ظرفیت نهادی همچنان پاسخ‌گوی انتظارات 

نیست.

 اصلاح مأموریت، بازطراحی فرآیندها و سپس اصلاح 

نظام پرداخت مبتنی بر نوآوری: بازتعریف مأموریت‌ها، 

بازطراحی خدمات، استفاده از شاخص‌های پیامدی 

واقعی و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ابزارهای سنجش 

لحظه‌ای عملکرد، بیشترین اثر را بر بهره‌وری و رضایت 

شهروندان دارد.

 سناریوی سوم که شامل اصلاح مأموریت دولت، بازطراحی 

فرآیندها و اعمال نظام پرداخت مبتنی بر شاخص‌های 

پیامدی واقعی و نوآورانه اســــــت، به بهبود چشمگیر 

شاخص‌ها، افزایش رضایت کارکنان و شهروندان و 

ارتقاء بهره‌وری مالیه عمومی منجر می‌شود. این سناریو 

بر رویکردی تدریجی، مبتنی بر ظرفیت‌سازی نهادی و 

نوآورانه تأکید دارد. در مقابل، اجرای صرف ابزارهای 

خارجی بدون توجه به بستر نهادی و منابع محدود، 

تنها به تکرار چرخه ناکارآمدی موجود منجر خواهد شد.

دلالت‌های سیاستی اصلاحات مالیه عمومی

در غیاب اصلاحات ساختاری عمیق، ابزارهای بودجه‌ریزی 

و پرداخت مبتنی بر عملکرد در ایران، نتوانسته‌اند کارایی 

مورد انتظار را محقق سازند. این وضعیت، بیانگر پنج دلالت 

سیاستی کلیدی است:

 تقدم اصلاح مأموریت دولت بر اصلاح ابزارهای بودجه‌ای 

و پرداختی: تجربه نشان می‌دهد در غیاب تعریف شفاف 

و محدود از وظایف دولت، سنجش عملکرد و پیوند آن 

با تخصیص منابع با ابهام و تعارض مواجه می‌شود. 

دستگاه‌هایی با مأموریت‌های گسترده، متداخل و فاقد 

اولویت‌بندی، قادر به تعریف خروجی و پیامد قابل سنجش 

نیستند؛ بنابراین اصلاح مالیه عمومی باید با بازتعریف 

نقش دولت، کاهش تصدی‌گری، تفکیک سیاست‌گذاری 

از اجرا و تمرکز بر خدمات عمومی هسته‌ای آغاز شود.

 پذیرش واقعی قیود مالی و بازگشت انضباط بودجه‌ای: 

تا زمانی که ساختار بودجه عمومی، به‌واسطه اتکای 

مزمن به منابع ناپایدار، امکان تعویق هزینه‌ها، انتقال 

کسری به آینده و استفاده از ابزارهای شبه بودجه‌ای را 

فراهم می‌کند، عملکرد به عنوان معیار تخصیص منابع، 

معنای خود را از دست می‌دهد. بودجه‌ریزی مبتنی بر 

عملکرد، تنها در شرایطی کارآمد است که دستگاه‌ها 

با محدودیت واقعی منابع مواجه باشند و ناکارآمدی، 

هزینه‌ای ملموس داشته باشد.

 تغییر کانون ارزیابی از عملکرد فردی به عملکرد فرآیندی 

و سیستمی: پرداخت مبتنی بر عملکرد، تنها در صورت 

بازطراحی فرآیندهای خدمت‌رسانی، شناسایی گلوگاه‌های 

نهادی و تفویض اختیارات متناسب به سطوح اجرایی، به 

بهبود خدمات عمومی منجر می‌شود. در غیر این صورت، 

تمرکز بر ارزیابی فردی، صرفاً منجر به انتقال بار ناکارآمدی 

سیستم به نیروی انسانی خواهد شد. اصلاح نظام پرداخت 

باید آخرین حلقه اصلاح باشد، نه نقطه آغاز آن.

 ایجاد نظام حافظه سیاستی و ارزیابی مستقل در مالیه 

عمومی: فقدان یادگیری نهادی از تجربه‌های گذشته، 

یکی از ضعف‌های ساختاری نظام بودجه‌ریزی است. 

سیاست‌هایی مانند بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، 

بدون ارزیابی پسینی منسجم، با عناوین جدید بازتولید 

می‌شوند. ایجاد نهاد یا سازوکاری پایدار برای ثبت، تحلیل و 

بازخورد دهی نتایج سیاست‌های مالی و اداری، پیش‌شرط 

جلوگیری از تکرار خطاها و اصلاح تدریجی نظام مالیه 

عمومی است.

 بازتعریف رابطه دولت با شهروند به‌عنوان دریافت‌کننده 

خدمت: نارضایتی عمومی از کیفیت خدمات دولتی 

نشــــــان می‌دهد کارایی مالی بدون توجه به تجربه 

شهروندی، به بهبود مشروعیت و اعتماد عمومی منجر 

نخواهد شد. شاخص‌های عملکرد در اداره عمومی باید 

معطوف به پیامدهای واقعی خدمات برای ذی‌نفع نهایی 

باشند که این امر مستلزم تقویت سازوکارهای بازخورد 

شهروندی و پاسخ‌گویی نهادی است.

اصلاح مالیه عمومی، بیش از آنکه ناشی از فقدان 

ایده‌های مدرن یا ضعف دانش فنی باشد، ریشه در 

نبود نظریه دولت و توانمندسازی تدریجی ظرفیت 

حکمرانی نظام اجرایی دارد. تقدم نادرست ابزار بر 

بستر نهادی، باعث می‌شود که هر ابزار نوینی )اعم از 

بودجه‌ریزی یا پرداخت مبتنی بر عملکرد( به‌سرعت در 

چرخه ناکارآمد موجود جذب شده و به بخشی از مسئله 

تبدیل شود، نه راه‌حل آن. اصلاحات مؤثر نیازمند یک 

رویکرد جامع و چندوجهی است که در آن، مأموریت 

دولت بازتعریف شده، انضباط بودجه‌ای برقرار گردد، 

تمرکز بر عملکرد سیستمی معطوف شود، نظام ارزیابی 

و یادگیری نهادی تقویت شود و رابطه دولت با شهروند 

در کانون توجه قرار گیرد.

در ادبیات مالیه عمومی، 
بودجه‌ریزی مبتنی بر 

عملکرد صرفاً یک ابزار فنی 
یا حسابداری نیست، بلکه 

برآمده از نظمی نهادی است. 
کشورهایی که این مدل را 

به‌طور مؤثر پیاده کرده‌اند، 
از ثبات نسبی اقتصاد کلان، 

انضباط مالی، شفافیت 
مأموریت‌های دولت، نظام 

اداری حرفه‌ای و زنجیره کامل 
سیاست‌گذاری - اجرا - 

ارزیابی برخوردار بوده‌اند

محسن راجی اسدآبادی
  مدرس دانشگاه و پژوهشگر 

اقتصاد بخش عمومی  
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اخبار

بانک مرکزی اروپا: ایران ترمز  رشد 
اقتصاد ما را  کشید

        بانک مرکزی اروپا هشدار داد جنگ ایران و اختلال در 

تنگه هرمز رشد منطقه یورو را تضعیف کرده است. هزینه استقراض 

دولت‌ها افزایش یافته و توان بازپرداخت بدهی در خطر قرار 

گرفته است.

 بانک مرکزی اروپا در گزارش نیم‌سال ثبات مالی خود هشدار 

داد که جنگ ایران و تنش‌های تجاری پایدار، فشار سنگینی بر 

رشد اقتصادی منطقه یورو وارد کرده است.

این نهاد اروپایی اعلام کرد هزینه استقراض دولت‌ها، شرکت‌ها 

و بانک‌ها افزایش یافته و توان برخی از کشورهای منطقه برای 

حفظ تعادل بودجه خود با خطر جدی روبه‌رو شده است.

به گفته بانک مرکزی اروپا، چشم‌انداز ثبات مالی منطقه یورو 

اکنون زیر فشار تنش‌های اقتصادی و اختلال در تأمین انرژی 

قرار دارد. شدت و مدت این پیامدها هنوز نامشخص است.

جالب آنکه این گزارش تأکید می‌کند بازارهای مالی تاکنون 

جنگ ایران را تا حد زیادی نادیده گرفته‌اند. سهام شرکت‌ها 

همچنان در ارزیابی بالا باقی مانده و شکاف بازده اوراق قرضه 

دولت‌ها محدود است، هرچند از زمان شروع جنگ نشانه‌هایی 

از واگرایی دیده می‌شود.

معاون بانک مرکزی اروپا هشدار داده که شوک فعلی عرضه 

انرژی، خطر افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی را به همراه دارد.

او افزود این وضعیت می‌تواند نوسانات بازار را بیشتر کرده و توانایی 

وام‌گیرندگان را برای بازپرداخت بدهی‌هایشان تضعیف کند، 

زیرا هزینه تأمین مالی در شرایط رشد ضعیف بالا رفته است.

بانک مرکزی اروپا تأکید کرده که هرگونه تشدید بیشتر یا طولانی 

شدن تنش‌های سیاسی، همراه با نگرانی روزافزون درباره پایداری 

بدهی دولت‌ها، ممکن است اعتماد بازار را از بین ببرد.

در چنین حالتی، فروش ناگهانی اوراق قرضه آغاز می‌شود که 

نقاط ضعف را در بازارهای بدهی دولتی آشکار می‌کند.

بر اساس این گزارش، اختلال در کشــــــتیرانی از طریق تنگه 

هرمز و حملات به زیرساخت‌های 

انرژی، نوسانات شدیدی در بازارهای 

جهانی نفت ایجاد کرده و قیمت 

نفت و گاز را بالا برده است.

و  تورم  افزایش  خطر  مسئله  این 

کاهش رشــــــد را دوچندان کرده 

و ممکن است نوســــــانات بازار را 

تشدید کند.

در این گزارش آمده ســــــناریوی 

کاهش چشمگیر رشد اقتصادی، 

در پی یک شــــــوک انرژی پایدار، 

می‌تواند سرمایه‌گذاران را مجبور 

بدهی  پایداری  دوباره  ارزیابی  به 

گزارش

دولت‌ها کند. این ارزیابی مجدد، هزینه استقراض دولت‌ها، 

شرکت‌ها و بانک‌ها را افزایش خواهد داد.

در نتیجه، چرخه فشاری از بازار اوراق قرضه به اقتصاد واقعی 

منتقل می‌شود. تأمین مالی سخت‌تر می‌شود، سرمایه‌گذاری 

کاهش می‌یابد و فعالیت شرکت‌ها دچار رکود می‌گردد.

بانک مرکزی اروپا همچنین به فشار بر بودجه دولت‌ها اشاره 

کرده است. دولت‌های اروپایی هم‌اکنون با هزینه‌های سنگین 

دفاعی، تأمین مالی انتقال به انرژی پاک و حمایت از مردم و 

شرکت‌ها در برابر گرانی انرژی روبه‌رو هستند.

این نهاد هشدار داده که هرگونه حمایت مالی باید موقت و 

هدفمند باشد، در غیر این صورت فشار تورمی و بودجه‌ای را 

افزایش خواهد داد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد کسری بودجه 

منطقه یورو در سال ۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی 

رسیده، اما بدهی دولت‌ها به ۸۷.۸ درصد افزایش یافته است.

یازده کشور اروپایی کسری بودجه بالای ۳ درصد و دوازده کشور 

بدهی بالای ۶۰ درصد دارند. یونان، ایتالیا، فرانسه، بلژیک و 

اسپانیا بالاترین بدهی را ثبت کرده‌اند.

کمیسیون اروپا پیش‌بینی کرده که شوک انرژی ناشی از جنگ، 

رشد اقتصادی را تضعیف و تورم را بالا ببرد. پیش‌بینی رشد منطقه 

یورو برای سال ۲۰۲۶ به ۰.۹ درصد و برای ۲۰۲۷ به ۱.۲ درصد 

کاهش یافته است. پیش‌بینی تورم نیز برای امسال به ۳ درصد 

و برای سال آینده به ۲.۳ درصد رسیده است.

صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش اخیر خود اعلام کرده 

که شوک جدید انرژی به رشد اروپا ضربه زده و عدم اطمینان 

را افزایش داده است.

در بخش ریسک بانکی، بانک مرکزی اروپا اعلام کرده که بانک‌های 

منطقه یورو با سودآوری خوب و سرمایه کافی وارد مرحله خطر 

شده‌اند، اما کیفیت دارایی‌های آنها ممکن است در صورت 

تشدید شرایط اقتصادی ناشی از جنگ، رو به زوال برود.

مواجهه مستقیم بانک‌های اروپایی با خاورمیانه محدود است، 

اما اثرات غیرمستقیم بر شرکت‌های فعال در صنعت، تجارت 

و انرژی می‌تواند قابل توجه باشد.

افزایش قیمت انرژی و نرخ بهره، فشار هزینه را بر شرکت‌ها 

بالا می‌برد. اگر شرکت‌ها تضعیف 

می‌یابد  افزایش  بیکاری  شوند، 

و خانواده‌هــــــای کم‌درآمد توان 

بازپرداخت وام‌هــــــای خود را از 

دست می‌دهند.

صندوق‌هــــــای  همچنیــــــن 

سرمایه‌گذاری و مؤسسات مالی 

هرگونه  است  ممکن  غیربانکی 

تشدید  را  بازارها  در  آشــــــفتگی 

کنند. بانک مرکزی اروپا خواستار 

نظارت بیشتر بر این بخش و توسعه 

مدیریت  برای  مناسب  ابزارهای 

ریسک شده است.

      جنگ به واحدهای بسیاری از چاپخانه‌داران آسیب وارد کرد اما 

حتی در شرایطی که بیشتر اصناف به دلیل جنگ تعطیل بودند، چاپخانه‌داران 

با قدرت به فعالیت خود ادامه می‌دادند. با این‌همه مشکلاتی همچون 

گرانی روزافزون کاغذ و مواد اولیه نه تنها بر قیمت کتاب و لوازم‌التحریر، 

بلکه تمامی اجناسی که به نوعی دارای بسته‌بندی هستند، تأثیر گذاشت.

به گزارش ایلنا، جنگ به واحدهای بســــــیاری از چاپخانه‌داران آسیب 

وارد کرد اما حتی در شرایطی که بیشتر اصناف به دلیل جنگ تعطیل 

بودند، چاپخانه‌داران با قدرت به فعالیت خود ادامه می‌دادند. با این‌همه 

مشکلاتی همچون گرانی روزافزون کاغذ و مواد اولیه نه تنها بر قیمت 

کتاب و لوازم‌التحریر، بلکه تمامی اجناسی که به نوعی دارای بسته‌بندی 

هستند، تأثیر گذاشت.

بابک عابدین، رئیس صنف چاپخانه‌داران و صحاف تهران به ایلنا گفت: 

حدود 28 واحد فعال در زمینه چاپ و انتشارات در دوران جنگ آسیب 

دیدند. بسیاری از این واحدها دچار صدماتی همچون شکستگی درب 

و پنجره‌ها، صدمه به ماشین‌آلات و مواردی از این دست داشتند اما 5 

واحد به طور کامل تخریب شــــــدند. به این معنا که 5 واحد چاپ کاملاً 

ویران شده‌اند.

او افزود: خسارت‌های قابل توجهی به چاپخانه‌داران وارد شده است. 

بسیاری از واحدها با مشکلاتی مواجه شده‌اند که دیگر توان ادامه فعالیت 

را نداشتند و بسیاری از کارمندان واحدهای چاپ نیز بیکار شده‌اند. در 

طول جنگ بارها واحدهای چاپ آسیب دیدند و هر بار مدیران به تعمیر و 

بازسازی واحد مربوطه پرداخته و فعالیت خود را از سر گرفته‌اند.

عابدین گفت: برخی از واحدها توانستند آسیب‌های وارده را ترمیم و دوباره 

راه‌اندازی کنند، اما خط تولید تعدادی دیگر به دلیل نبود قطعات یدکی در 

داخل کشور و قطع واردات در آن شرایط، همچنان متوقف مانده است. 

این واحدها نیز کماکان در حال تحمل خسارت هستند.

مشکلات تأمین کالا

عابدین با اشاره به این که چنین اختلال‌هایی در تأمین، کار چاپخانه‌ها را با 

مشکل جدی مواجه کرد، بیان کرد: بسیاری از واحدها می‌توانستند مانند 

برخی سوداگران، مواد اولیه موجود در انبارهای خود را احتکار کرده و با 

توقف کار، ماه‌ها بعد همان مواد را با سودی چندبرابری به فروش برسانند. 

با این حال، چاپخانه‌داران کشور راه دیگری در پیش گرفتند. چاپخانه‌ها 

در عمل ایثارگری کردند. آن‌ها تصمیم گرفتند موجودی انبارهای خود 

را وارد چرخه تولید کنند تا بتوانند به تعهدات خود در قبال جامعه عمل 

کنند و جریان نشر و چاپ متوقف نشود.

عابدین ادامه داد: عرضه بسته‌بندی برای کالاها در فروشگاه‌ها، داروخانه‌ها، 

تولیدکنندگان شوینده، لوازم صنعتی و تجهیزات پزشکی، همه وابسته 

به صنعت چاپ است. این صنف در طول جنگ پای کار ایستاد، به تولید 

ادامه داد و تمام ذخایر خود را برای حفظ این چرخه حیاتی هزینه کرد؛ 

اما اکنون با افزایش شدید و ناگهانی قیمت مواد اولیه مانند کاغذ، مقوا و 

فیلم‌های بسته‌بندی مواجه شده‌اند و این فشار مالی ادامه فعالیت آنها 

را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

او افزود: این افزایش قیمت‌ها حتی ورق‌های فلزی مورد نیاز برای قوطی‌سازی 

را نیز دربرگرفته است. قیمت موادی مانند آلومینیوم و ورق‌های چاپ‌پذیری 

که در بسته‌بندی استفاده می‌شوند، به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است. 

این شرایط عملاً توانایی چاپخانه‌ها برای انجام سفارشات مشتریان را 

از بین برده، چرا که از یک‌سو نقدینگی لازم برای خرید این مواد اولیه 

گران‌قیمت را ندارند و از سوی دیگر، فروش محصول نهایی نیز با مشکل 

مواجه شده است.

عابدین گفت: همکاری با بخش‌های دولتی و اطلاع‌رسانی گسترده درباره 

مشکلات این زنجیره صورت گرفته است. نمایندگان صنف تمام تلاش 

خود را کرده‌اند تا با ارائه اطلاعات دقیق از موانع موجود، از جمله اختلال 

در زنجیره ارزش و تأمین نقدینگی، متولیان امر در دولت را در جریان 

کامل قرار دهند. این تمهیدات با هدف یافتن راه‌حل‌های مشترک و 

پشتیبانی برای عبور از بحران فعلی انجام شده است.

او افزود: سهم صنعت چاپ و بسته‌بندی در اقتصاد جهانی ممکن است 

حدود یک تا دو درصد باشد، اما نباید این عدد، ما را از نقش حیاتی آن غافل 

کند. این صنعت زیرساخت نرم تمام صنایع دیگر است. هیچ محصولی، 

از یک آدامس یا بستنی ساده گرفته تا داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی 

استریل، بدون بسته‌بندی قابل عرضه و مصرف نیست. صنعت فرهنگ 

و نشر نیز کاملاً به آن وابسته است.

بسته‌بندی یک صنعت استراتژیک است

عابدین تأکید کرد: ارزش واقعی این صنعت در »ضریب تکثری« آن است. اگر 

چاپ و بسته‌بندی متوقف شود، زنجیره تأمین ده‌ها صنعت استراتژیک دیگر 

نیز مختل می‌شود؛ بنابراین، این یک کالای استراتژیک زیرساختی است.

او گفت: نگرش به این صنعت باید از یک »صنعت خدماتی جانبی« به یک 

»صنعت زیرساخت ملی و امنیتی« تغییر کند. این امر مستلزم تخصیص 

سهمیه ارزی ترجیحی، ایجاد خطوط اعتباری ویژه، حمایت از تولید داخلی 

مواد اولیه و ثبات‌بخشی به قیمت‌ها از طریق ابزارهای تنظیم بازار است. 

بدون این تغییر نگرش، راه‌حل‌ها همیشه مقطعی و ناکافی خواهند بود.

عابدین در ادامه صحبت‌های خود به موضوع تأثیر مستقیم هزینه بسته‌بندی 

بر تورم قیمت کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: ممکن است بپرسند 

بسته‌بندی چند درصد از قیمت یک کالا را تشکیل می‌دهد. برای مثال، 

آب معدنی را در نظر بگیرید. قیمت آن نسبت به سال گذشته چندین 

برابر شده است. بخش قابل توجهی از این افزایش قیمت، ناشی از هزینه 

بسته‌بندی است. ما در بخش چاپ افزایش قیمت چشمگیری نداشتیم، 

اما برای تهیه مواد اولیه بسته‌بندی مانند پلیمرها، آلومینیوم و کاغذ مجبور 

به پرداخت هزینه‌های چندبرابری هستیم. این هزینه‌ها مستقیماً به 

صنایع مصرفی منتقل و در نهایت به صورت تورم شدید به مصرف‌کننده 

تحمیل می‌شود. عابدین تأکید کرد: اینجا است که باید ارزش استراتژیک 

بسته‌بندی را دید. صنایع بزرگ مانند داروسازی یا تجهیزات پزشکی که 

سهم بزرگی در اقتصاد جهانی دارند، ۱۰۰٪ وابسته به چاپ و بسته‌بندی 

هستند؛ بنابراین نمی‌توان گفت این صنعت استراتژیک نیست. همه چیز 

از مرکب و کلیشه تا بسترهای چاپی مانند کاغذ، مقوا، فلز و پلیمرها در 

این زنجیره حیاتی هستند.

افزایش قیمت بسته‌بندی، تمامی 
اجناس را گران کرده است

بانک مرکزی اروپا تأکید کرده 
که هرگونه تشدید بیشتر 
یا طولانی شدن تنش‌های 

سیاسی، همراه با نگرانی 
روزافزون درباره پایداری 

بدهی دولت‌ها، ممکن است 
اعتماد بازار را از بین ببرد

رکوردشکنی قیمت مواد غذایی در دنیا به دلیل جنگ علیه ایران

آمریکا برای  جهانی  دلارزدایی  پیامدهای 

         بر اساس گزارش بانک جهانی، قیمت مواد غذایی با جنگ 

علیه ایران رکورد جدیدی را در دو سال اخیر به ثبت رساند.

 با آغاز جنگ علیه ایران و اختلال در تنگه هرمز و توقف صادرات 

کود و دیگر مواد لازم برای کشاورزی قیمت مواد غذایی در سراسر 

جهان افزایش یافت. قیمت جهانی مواد غذایی در آوریل 2026 به 

بالاترین سطح خود از ژانویه 2024 رسید، به دنبال انسداد تنگه هرمز 

به دلیل تجاوز نظامی به ایران قیمت مواد غذایی نسبت به دو ماه 

گذشته حدود 5 درصد افزایش یافت که عمدتاً ناشی از روغن‌ها و 

کنجاله‌ها )خوراک دام( بود؛ این گروه به دلیل افزایش قیمت نفت 

خام 10 درصد جهش کرد. قیمت غلات افزایشی معادل 3 درصد 

داشت. از ابتدای سال تا پایان آوریل، قیمت مواد غذایی 2 درصد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل بالاتر است.

جهش 9 درصدی گندم

قیمت غلات در سه‌ماهه اول سال 2026 نسبت به سه‌ماهه گذشته 5 

درصد افزایش یافت که عمدتاً به دلیل جهش 9 درصدی گندم و افزایش 

4 درصدی ذرت بود. این افزایش ناشی از نگرانی‌های خشکسالی، 

انتظارات مبنی بر کاهش کشت بهاره در میان هزینه‌های بالاتر کود و 

اختلالات لجستیکی بود. در سال 2027-2026، پیش‌بینی می‌شود 

تولید غلات کمتر از فصل جاری باشد اما همچنان دومین رقم بالای 

ثبت‌شده باقی بماند.

افزایش 10 درصدی قیمت روغن و کنجاله

روغن‌ها و کنجاله‌ها، گروه غذایی هستند که بیشترین تأثیر را از 

درگیری کنونی می‌بینند و در دو ماه پس از شروع آن 10 درصد افزایش 

قیمت یافته و در آوریل به بالاترین سطح دو ساله خود رسیده‌اند. 

این افزایش منعکس‌کننده قیمت‌های بالای نفت خام است که 

جذابیت سوخت‌های زیستی را افزایش داد، در کل از ابتدای سال 

تا ماه آوریل، شاخص روغن‌ها و کنجاله‌ها 10 درصد نسبت به مدت 

مشابه سال قبل افزایش داشته است. روغن سویا پس از اعلام 

اهداف بلندپروازانه گازوئیل تجدیدپذیر ایالات متحده در اواخر 

مارس، در سه‌ماهه اول سال 2026 نسبت به سه‌ماهه قبل 16 درصد 

و نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد جهش کرد، در حالی 

که قیمت سویا به دلیل تقاضای شدید روغن نباتی و خرید مجدد 

چین 5 درصد افزایش یافت. قیمت روغن پالم نیز به دلیل تقاضای 

قوی برای بیو گازوئیل افزایش یافت.

امنیت غذایی در تیررس جنگ

اثرات جنگ علیه ایران بر امنیت غذایی در حال حاضر قابل مشاهده 

است. پیش از شروع درگیری‌ها در فوریه 2026، تورم مواد غذایی 

در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان نسبتاً 

کنترل شده بود. بسته شدن تنگه هرمز این وضعیت را به سرعت 

تغییر داد، به طوری که تورم مواد غذایی در اقتصادهای حاشیه 

خلیج فارس که به شدت به واردات وابسته هستند، در ماه مارس 

به شدت افزایش یافت.

افزایش قیمت در سراسر جهان

شتاب تورم مواد غذایی به منطقه مناپ محدود نماند. قیمت‌ها 

در اروپا و آسیای مرکزی، آمریکای لاتین و کارائیب و جنوب آسیا نیز 

افزایش یافت، الگویی که به طور کلی مشابه وضعیت مشاهده شده 

یک ماه پس از حمله روسیه به اوکراین است.

افزایش تعداد گرسنگان در جهان

اگر اختلالات حاد عرضه فراتر از اواسط سال ادامه یابد و قیمت 

نفت برای مدت طولانی بالای 100 دلار در هر بشکه باقی بماند، برنامه 

جهانی غذای سازمان ملل تخمین می‌زند که 45 میلیون نفر دیگر 

در سال 2026 با گرسنگی حاد مواجه شوند که بیش از نیمی از آنها 

در آفریقای جنوب صحرا و منطقه مناپ هستند.

چشم‌انداز

افزایش قیمت مواد غذایی، با ریسک‌هایی به سمت بالا متمایل است. 

بر اساس فرض پایه مبنی بر اینکه اختلالات عرضه در خاورمیانه در 

حدود اواسط سال کاهش یابد، پیش‌بینی می‌شود قیمت کالاهای 

کشاورزی غذایی مجدداً افزایش یابد، غلات 2 درصد در سال 2026، 

روغن‌ها و کنجاله‌ها 4 درصد و شاخص کلی مواد غذایی حدود 2.5 

درصد. با این حال، ریسک‌ها نشان می‌دهد قیمت مواد غذایی افزایش 

پیدا می‌کند. همچنین اگر درگیری فراتر از اواسط سال ادامه یابد 

و قیمت انرژی و کود را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارد، یا اگر 

آل نینوی )پدیده آب و هوایی( قوی‌تری از حد انتظار پدیدار شود، 

قیمت مواد غذایی می‌تواند از پیش‌بینی‌های فعلی فراتر رود. اینکه آیا 

اختلالات عرضه مطابق با فرض کاهش می‌یابد یا خیر، سؤال اصلی 

برای بازارهای جهانی مواد غذایی در ماه‌های پیش رو خواهد بود.

         فشار حداکثری علیه ایران، تحریم‌های 

بی‌سابقه، تهدیدات مکرر نظامی، همگی ابزارهایی 

هستند برای محافظت از یک سیستم اقتصادی 

که بدون آن، آمریکا با یک فروپاشی مالی تاریخی 

روبرو خواهد شد. دلارزدایی برای آمریکا صرفاً یک 

ضرر ژئوپلیتیک نیست، بلکه به معنای بازگشت 

ویرانگر تورم صادراتی به خانه و آغاز یک بحران 

اقتصادی عمیق و بی‌سابقه خواهد بود.

ج از مرزها بمب ساعتی ۱۷ تریلیون دلاری در خار

برآورد می‌شود که در حال حاضر بین ۱۷ تا ۲۰ تریلیون 

دلار اسکناس و دارایی‌های دلاری در خارج از مرزهای 

آمریکا در گردش است.این حجم عظیم نقدینگی مانند 

یک سد بزرگ در خارج از اقتصاد آمریکا نگه داشته شده 

است؛ اما اگر جهان اعتماد خود را به دلار از دست بدهد 

و این دلارها شروع به بازگشت به خانه کنند، نتیجه 

مانند شکستن این سد خواهد بود.

با سرازیر شدن ناگهانی این حجم عظیم از پول به اقتصاد 

 )Hyperinflation( داخلی، آمریکا با ابرتورم

مواجه خواهد شد؛ چرا که با افزایش نقدینگی، تقاضای 

سنگین و بی‌سابقه‌ای بر بازار آمریکا تحمیل خواهد شد.

در این سناریو، بر اساس برخی برآوردها، نرخ تورم 

آمریکا می‌تواند به ارقام سه‌رقمی یا حتی چهاررقمی 

)۱۰۰۰ درصد یا بیشتر( برسد که مشابه آنچه در آلمان 

دهه ۱۹۲۰ یا زیمبابوه دهه ۲۰۰۰ رخ داد.

فروپاشی بازار اوراق قرضه

آمریکا با بدهی ملی ۳۸ تریلیون دلاری، بزرگ‌ترین 

بدهکار جهان است که هر سال برای بازپرداخت 

بدهی‌های قبلی و تأمین کسری بودجه جدید، 

نیازمند استقراض تریلیون‌ها دلار بیشتر است.

اگر خریداران خارجی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا 

)مانند چین، ژاپن و عربستان( از بازار خارج شوند، 

دولت آمریکا با یک بحران مالی بی‌سابقه روبرو 

می‌شود.نرخ‌های بهره منفجر می‌شوند، هزینه 

استقراض سر به فلک می‌کشد و ورشکستگی مالی 

دولت فدرال به یک احتمال واقعی تبدیل می‌شود.

کاهش قدرت ژئوپلیتیکی

آمریکا توانایی خود برای تأمین مالی بدهی‌های 

عظیم، پایگاه‌های نظامی در سراســــــر جهان، 

مداخلات نظامی خارجی و حفظ ساختار عظیم 

نظامی-امنیتی خود را از دست خواهد داد.

به گفته تحلیلگران، این مسیر در نهایت می‌تواند 

به خروج ایالات متحــــــده از جایگاه ابرقدرتی و 

عقب‌نشینی اجباری از صحنه جهانی منجر شود.

چرا آمریکا با همه جهان به‌ویژه ایران درگیر است؟

پاسخ به این پرســــــش که چرا ایالات متحده در 

ســــــال‌های اخیر با تمام جهان از چین و روسیه 

گرفته تا ایران، ونزوئلا و حتی متحدان اروپایی 

خود وارد تنش و رویارویی شده است، دقیقاً در 

معماری سلطه دلار نهفته است. آمریکا در حال 

نبردی حیاتی برای حفظ این نظام اقتصادی است 

که تمام قدرت و رفاه این کشور به آن وابسته است.

هر کشوری که تلاش کند از مدار دلار خارج شود، 

تهدیدی مستقیم برای این امپراتوری مالی تلقی 

می‌شود.

نمونه بارز آن جمهوری اسلامی ایران است؛ ایران 

با فشار برای فروش نفت با ارزهایی غیر از دلار، 

مشارکت در ایجاد سیستم‌های پرداخت جایگزین 

با کشورهایی مانند چین، روسیه و ترکیه، تلاش 

برای گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال و طلا در 

تجارت بین‌المللی و حمایت از ابتکارات چندجانبه 

مانند بریکس برای دلارزدایی، عملاً خود را به یکی از 

مهم‌ترین مهره‌های جنبش جهانی دلارزدایی تبدیل 

کرده است.کاهش وابستگی تجارت خارجی ایران 

به دلار و توسعه مکانیسم‌های پرداخت مبتنی بر 

تهاتر و ارزهای محلی، دقیقاً همان کابوسی است که 

معماران امپراتوری دلار را شب‌ها بیدار نگه می‌دارد.

ایران تهدید تراز اول برای آمریکا

در واقع ایــــــران علاوه بر آنکــــــه در عرصه‌های 

ژئوپلیتیک، نظامــــــی و ایدئولوژیک برای آمریکا 

یک تهدید تراز اول محسوب می‌شود، تهدیدی 

بنیادین برای ستون فقرات قدرت اقتصادی آمریکا 

نیز به حساب می‌آید.

اگر ایران و شرکای آن بتوانند یک سیستم موازی 

برای تجارت انرژی بدون استفاده از دلار ایجاد کنند، 

این الگو به سرعت در سراسر جهان تکثیر خواهد 

شد و به معنای پایان دوران سلطه دلار خواهد بود.

مضاف بر همه این عوامل، گفتمان ایدیولوژیک 

و تقابلی مقاومت در برابر مستکبرین است که 

توسط ایران رهبری می‌شود و دارد به دنیا اثبات 

می‌کند که می‌توان مقابل آمریکا ایستاد و دوام آورد 

و آمریکا آنقدرها هم که تصور می‌شود خطرناک و 

شکست‌ناپذیر نیست.

نبردی برای بقای آمریکا

فشار حداکثری علیه ایران، تحریم‌های بی‌سابقه، 

تهدیدات مکرر نظامی و تلاش برای منزوی‌سازی 

بین‌المللی ایران، همگی ابزارهایی هستند برای 

محافظت از یک سیستم اقتصادی که بدون آن، 

آمریکا با یک فروپاشی مالی تاریخی روبرو خواهد 

شد.این نبرد، صرفاً درباره برنامه هسته‌ای، حقوق 

بشر، یا تروریسم نیست؛ این نبردی است برای بقای 

امپراتوری مالی آمریکا.پشت هر تحریم، پشت هر 

تهدید و پشت هر تنش، ترس از بازگشت آن ۱۷ 

تریلیون دلار به خانه و فروپاشی یک امپراتوری 

نهفته است.
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